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Abstract  
In Literary Terms, Irony is a way of Speaking which could be Equivalent to 

Satire, Metaphor, Opposition, Image, Jest and ect. In other Words, Sarcasm 

or Implying Something unreal that Teases your Audience or makes them 

Bewildered could be Called Irony. This Concept began in Greece a long 

Time ago and then came into its Literalized and Reinforced Concept in 

Europe. Rumi’s Masnavi is an Ironic Works which to Understand it, the 

Ironical Parts Need to be Recognized and new Concepts Need to be 

Achieved. In the Article Ahead, after Defining Irony and an Introductory 

Statement of that, Classifying all Types of Irony and its Elements to 

Comprehend Irony has been Accomplished and at the end, the Function of 

Irony in the Stories of Rumi’s Masnavi has Surveyed and Brought in. In this 

Article the Basis of the Text Considered to Prove Irony in Masnavi was two 

Stories  “Parrot and Merchant” and “Grocery and Parrot”. Reading this 

Article came the Reader into the Conclusion that Masnavi Includes Involute 

and deep Layers which we can Pass them and find out more Precise Concept 

of Masnavi. At the end of this Article, it is Concluded that Masnavi Contains 

Nested and deep Layers that can be Traversed Through Irony and more 

Precise Concepts can be Understood. 

Keywords: Molavi’s Masnavi, Satire, Parrot and Merchant, Grocery 

and Parrot. 
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 یمولو یدر دو داستان مثنو يرونیکارکرد آ

  

 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یفارس اتیگروه زبان و ادب ،اریاستاد  یشکر دالهی
  

 رانیدانشگاه سمنان، سمنان، ا ،یفارس اتیزبان و ادب یدکتر یدانشجو  پهلوان نیرحسیام

                          چکیده

توان معادل طنز، کنایه، طعنه و ... دانست. آیروني نوعي شيوه سخن گفتن است که در اصطلاحات ادبي مي
شود، در واقع، وانمود کردن به چيزي غير از واقعيت که باعث بازي دادن و یا سردرگمي مخاطب مي

رسد. یکي از شده خود ميشود و بعد در اروپا به مفهوم تقویتميآیروني است. این مفهوم، در یونان شروع 
هاي آیرونيکال آن شناخته شود. در مقاله آثار آیرونيک، مثنوي مولوي است که براي فهميدن باید بخش

بندي انواع و عناصر آیروني براي شناسایي آن پرداخته شده است و در انتها، کارکرد حاضر، به تقسي 
بررسي شده است. این « بقال و طوطي»و « طوطي و بازرگان» داستان مثنوي مولوي به نام آیروني در دو

هاي تودرتو و عميقي است که توسط آیروني ميرسد که مثنوي داراي لایهمقاله، در انتها به این نتيجه مي
 تري پي برد.ها را طي کرد و به مفاهي  دقيقتوان این لایه

  .یو بازرگان، بقال و طوط یطنز، طوط ،یمولو یمثنو ،یرونیآ :ها کلیدواژه
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  مقدمه
کند، ممکن است مقصر شود و مخاطب برداشت دیگري ميزماني که حرفي زده مي

شود که اي صحبت ميگونهآید که بهگوینده باشد یا مخاطب یا هر دو؛ اما زماني پيش مي
عبارتيداشته باشد. بهمخاطب متوجه سخن نشود و یا حتي برداشت دیگري از صحبت 

گيرد که غير ازآنچه در نظر است، شود یا فعلي انجام ميدیگر، از روي عمد حرفي زده مي
تنها در زندگي شود. این ویژگي نهنشان داده و وانمود به چيزي غير از واقعيت ذهني مي

داشته امروزه، بلکه درگذشته و در آثار شاعران، نویسندگان و هنرمندان مختلفي وجود 
 است. شاعران و نویسندگان بزرگي همچون مولانا، سعدي و حافظ.

در این مقاله سعي بر آن شده تا خوانش دیگري از مثنوي مولانا بر اساس این ویژگي ر 
 برده خواهد شد ر انجام گيرد.از آن نام« آیروني»که از این به بعد با نام 

 پیشینه پژوهش
ترین نویسندگان این آثار ميشده است. از مه وني نوشتهدر اروپا، آثار زیادي درباره آیر
 Soren( و سورن کيرکگور )Douglas Colin Mueckeتوان به داگلاس کالين موکه )

Kierkegaardشود مطابق با کار ( اشاره کرد که اغلب آثاري که درباره آیروني نوشته مي
توان به کتابها؛ ميجز ترجمهنيز بهها است. در ایران هاي آنبندياین دو نویسنده و تقسي 

هایي که پور اشاره کرد و در بحث معادلهاي فرهنگ لغت از سيما داد یا ژاله کهنمویي
الدین کزازي را توان افرادي چون سيروس شميسا و ميرجلالاند، ميبراي آیروني قرار داده

 اند.کار بردههایي همچون طنز، کنایه و مدح شبيه به ذم بهنام برد که معادل

 واژه آیرونیک
وارد زبان  (Ironia)« آیرونيا»در قرن چهارده  از واژه لاتيني  (Ironic)« آیرونيک»

است  (Eironia)« ایرونيا»که خود این واژه برگرفته از یوناني فرانسه شده، درحالي
ه: برخلاف نشان توری»معناي ي یوناني، به« ایرونيا»از « آیرونيا»( و نيز 6836پور، )کهنمویي

شخصيت ضعيف ولي زیرکي  (Eiron)« ایرون»هاي یونان، است. در کمدي« دادن امري را
شود. کاربرد پيروز مي (Alazon)« آلازون»است که بر شخصيت ابله و لافزني موسوم به 

بعدي واژه، حاکي از تأثير پذیرفتن از خاستگاه اصلي آن است. در رسالات افلاطون، 
دلانه و غالباً نامربوط و ابلهانه به هایش سادهکند، پرسشرا بازي مي« یرونا»سقراط نقش 
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آیروني »خورد. تعبير آیند؛ ولي سرانجام طرف مقابل اوست که شکست مينظر مي
معني عام، صنعتي است ( نيز ناشي از همين موضوع است؛ اما بهSocratic Irony« )سقراطي

معنایي مغایر با بيان ظاهري در نظر دارد. این کلمه در واسطه آن، که نویسنده یا شاعر به
(. همين نامِ 6839است )داد، « آیرون»ادبيات غرب، مأخوذ از نام شخصيتي قراردادي به نام 

 شخص بودن کلمه باعث شده است که در غرب معني نشده و همين کلمه استفاده شود.
العارف را بالاتر از معني تجاهلهب« ایرونيا»اما ارسطو با ذهنيتي که از سقراط داشت، 

( یا وانمودسازي خودپسندانه قرار داد. فروتني، ولو Alazonia« )آلازونيا»متضادش 
اي که ابتدا بر نوعي رفتار دلالت متظاهرانه، بهتر از خودنمایي است. در همين زمان، واژه

 کرد، به استفاده فریبکارانه از زبان نيز اطلاق شد.مي

 ر آیرونيمفهوم جدیدت
هاي در نيمه نخست قرن بيست ، آیروني دوباره درمورد ادبياتي به ميان آمد که دیدگاه

گذارد. هدف این آیروني ممکن متضاد یا صرفاً متفاوت را بدون تفسير در کنار ه  مي
است رسيدن به یک نظر جامع متوازن باشد یا بيان آگاهي از پيچيدگي زندگي یا نسبيت 

تر از آني که با اعلام مستقي  امکان دارد یا نشان تر و غنيندن معنایي وسيعها یا رساارزش
دادن حق اظهارنظر درباره چيزي با نشان دادن اینکه از ضد بالقوه مخرب آن باخبری  

 (.6836)افشار، 

 انواع آیروني
لحا  گستردگي معنا، چون منشوري چندوجهي است که آیروني در اصطلاح ادبيات به

دارد هر کس به تناسب برداشت خود، آن را از یک یا دو جنبه تعریف کند. به این امکان 
(. 6839دليل ارائه تعریفي جامع و کامل براي آن، مستلزم شناخت اقسام آیروني است )داد، 

هر اثري ممکن است یکي یا بيشتر از یکي و یا حتي همه اقسام آن را در بر گيرد؛ اما باید 
یک توان ین انواع با یکدیگر مشابهت فراواني دارند. تا جایي که نميدانست که بعضي از ا

 ها دانست. پس رابطه برخي متون با بعضي از این انواعاثر را متعلق به هرکدام از آن
هوایي طرفين آن است که ه  سرد وآیروني، مانند رابطه یک منطقه مرزي با شرایط آب

 را بر دیگري ترجيح داد. توان یکيشود و ه  گرم و نميمحسوب مي
 انواع آیروني به قرار زیر است:
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 (Verbal Ironyآیروني کلامي ) .0
شود؛ ولي منظور اصلي، معنایي متفاوت و معمولاً توان چنين گفت که مطلبي بيان ميمي

نيز گفته مي« آیروني بلاغي»در این قس  که به آن ( 6836پور، )کهنمویي .متمایز است
آورد. در لحن نویسنده یا گوینده دقيقاً عکس آن چيزي است که بر زبان ميشود، نظر و 

 شوند.نوعي، معادلي براي آیروني کلامي محسوب ميزبان فارسي، کنایه و استعاره به

 (Situational Ironyآیروني موقعیت ) .5
انسان آیروني موقعيت که آیروني تقدیر نيز گفته شده است، درباره اتفاقي است که شاید 

در آن نقش زیادي نداشته باشد و بيشتر برگرفته از سرنوشت و تقدیر الهي باشد که گاهي 
، «از قضا»، «اتفاقاً»ها زیاد خوشایند نيست. در این نوع از آیروني، کلماتي از قبيل براي انسان

 شوند.دهند، استفاده ميبودن کاري را نشان مي و ... که اتفاقي« اتفاقبه»

 (Dramatic Ironyني نمایشي )آیرو .0
دليل فاصله بين آگاهي آیروني نمایشي وضعيتي در نمایشنامه یا داستان است که به

به موضوعي در آن اثر و ناآگاهي شخصيت مبتلا به آن  تماشاگران یا خوانندگان نسبت
دليل ناآگاهي، شود. در نتيجه چنين وضعيتي، شخصيت مزبور بهموضوع، ایجاد مي

ها با وضعيت واقعي آگاه کند که تماشاگر یا خواننده از نامربوط بودن آنیي ميکارها
توان در نمایشنامه است. آیروني تراژیک یکي از اقسام آن است و بهترین نمونه آن را مي

 (6839یافت. )داد،  (Sophocles)( یا سوفوکل Oedipusاودیپ )

 (Structural Ironyآیروني ساختاری ) .0
معني اندیشه غالب بر متني است که حالت آیرونيک دارد. در ساختاري در واقع بهآیروني 

هاي دیگر در قالب یک کلمه، برخي متون، فقط شواهدي از آیروني کلامي یا آیروني
شود؛ اما در آیروني ساختاري، پایه و اساس کل متن بر عبارت و یا یک جمله دیده مي

رت کلمه، عبارت و یا جمله نيز نباشد. پس صوآیروني است، حتي اگر آیروني به
شود و گاهي کار براي تشخيص آن سختدرآیروني ساختاري بافت متن در نظر گرفته مي

 ها کمتر است.به سایر آیروني تر است؛ زیرا شواهد نسبت
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 عناصر آیروني
استفاده وانمودسازي توان از دو مفهوم سنتي خبرانه: ميعنصر معصوميت یا اعتماد بي .6

 (6836)موکه،  .کرد؛ براي نمایاندن آنچه نيستي و براي پوشاندن آنچه هستي
دهند، دشوار نيست؛ کاري یا وانمودسازي را نشان ميهایي که نوعي فریبیافتن نمونه
کاري و ها اثري از فریبها آیروني نيستند و شاید در بعضي آیرونياما همه نيرنگ

معتقد است که وانمودسازي  (Allen Radowie)وانمودسازي نباشد، اما آلن رادوي 
بيني ، اما را مي« پشت آن»آیرونيک این تفاوت را با وانمودسازي غير آیرونيک دارد که ما 

بيني ؛ نه خود قرباني. شاید گاهي این به شرطي است که بداني  پشت آیروني را فقط ما مي
(، یا به عبارتي، اطلاعات 6836وني است از پشت آیروني باخبر باشد )موکه، فقط خود آیر

تماشاگران یا خوانندگان در مورد موضوع مورد بحث، بيش از خود آدم داستان و قرباني 
 (6836پور، )کهنمویي .است
ویژه نوع توان گفت که جوهر برخي از انواع آیروني بهشناسي نيز ميلحا  زبانبه

اطلاعي و ناآگاهي گيرنده پيام )مخاطب( از شرایط محيطي و نمایشي آن را بيکلامي و 
آورد. براي نمونه، اگر به آدم کنُدذهني بگویند نابغه؛ تنها درصورتي فحواي پيام فراه  مي

که آن شخص براي شنونده شناخته شده باشد، نيّت طنزآميز عبارت مفهوم است. در 
کند. براي نمونه، وقتي اودیپ به دنبال باعث و باني ق ميآیروني نمایشي نيز همين امر صد

شود تماشاگران از ماجراي زندگي اودیپ و نفرین است، تأثير آیرونيک موضوع باعث مي
بازي سرنوشت، بيش از وي آگاهي یابند. اگر این آگاهي وجود نداشت، آیروني نمایشي 

 (6839آمد. )داد، نيز پدید نمي
عنصر تضاد ظاهر با واقعيت: در درجه اول، کردار و رفتار شخصيت داستان خلاف  .2

گوید  چيزي که آیرونيست به زبان مي( 6836پور، )کهنمویي .عقل و وضع موجود است
خواهد بگوید. قرباني آیروني خاطرجمع است که درست عکس آن چيزي است که مي

طور نيست رسد؛ اما خبر ندارد که اتفاقاً اینرود که به نظر ميوضع به همان ترتيب پيش مي
اعتماد بي»صورت دیگري بيان شود، عنصر و درست برعکس است. این تعبير اگر به

خبر از واقعيت کند و خود را بيدهد، آیرونيست ظاهري عرضه ميخود را نشان مي« خبرانه
 (6836ماند. )موکه، ر ميخبخورد و از واقعيت بيدهد و قرباني فریب ظاهر را مينشان مي
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صورتي با ه  ها بههاي داستان در موقعيتآور: ابتدا باید گفت که آدمعنصر خنده .8
توان این امر را در آید. براي نمونه ميدست ميآلود بهشوند که از آن نتيجه طنزقياس مي

نابينا که داراي بينش اخلاقي است و خود اودیپ  (Tearsance)تقابل ميان تيرزیاس 
(Oedipusدید که تا بينایي دارد، چيزي نمي )کند و فقط زماني که خود بيند و درک نمي

 رسد.کند به بينش و بصيرت ميرا نابينا مي
کند و نتيجه نهایي عنصر جداماني: ميان آنچه که انسان، داستاني از اعمالش افاده مي .5

شود، تقابلي بارز وجود دارد. براي نمونه، تضاد ميان آنچه اودیپ عاید مي که از آن
(Oedipusمي )(. 6836پور، شود )کهنمویيخواهد انجام دهد و آنچه سرانجام عاید او مي
رسد مفهوم جداماني در مفهوم وانمودسازي نهفته باشد؛ زیرا توانایي وانمودسازي نظر ميبه

دهد و اینکه مفهوم جداماني در ترش گواهي ميهاي آنيواکنش آیرونيست از غلبه او بر
مفهوم ناظر آیرونيک ه  که موقعيت یا حادثه آیرونيک برایش تماشایي است مستتر باشد، 

 (6836)افشار،  .شودیعني صحنه از بيرون نظاره مي
توان دید که آیروني کلامي، ولو هميشه هنر محسوب وضوح ميعنصر ذوقي: به -9

نشود، همواره عنصر ذوقي را دارد. از حيث اسلوب، آیروني به خودآرایي شبيه است که 
معتقدند نخستين  (Gigolo)( و آیرونيست ژیگولو Max Beer Boomمکس بيربوم )

با تأمل بيشتر مي (6836)موکه،  .است« رويبيشترین تاثيرگذاري با کمترین زیاده»هدفش 
آوري و ذوقي پيدا کرد؛ زیرا با صر جداماني، خندهکردن سه عنتوان راهي براي یکي

 پوشاني دارند.یکدیگر ه 

 آیروني در ادب فارسي
اند؛ اما با وجود در زبان فارسي، این صنعت را گاه به طنز و گاه به استهزا و طعنه تعبير کرده

هاي صورتهاي بسيار، آیروني شامل طنز و استهزا است و با وجود اینکه بهشباهت
کار رفته است تا به حال معادل مناسبي هاي آميخته به طنز بهناگون در شعرها و نوشتهگو

ها بدون تغيير همين نام را براي اند. نکته مه  در نام آیروني این است که غربيبرایش نيافته
اند؛ زیرا معتقدند که اند و در واقع آن را به زبان خودشان ترجمه نکردهاین مفهوم قرار داده

این نام را باید از اسامي خاص دانست. در زبان فارسي نيز، به تبعيت از این اعتقاد، بهتر 
است که این مفهوم را با همان واژه آیروني استفاده کرد. از طرفي دیگر در زبان فارسي، 

 تواند معادل آیروني باشد و تمام بار معنایي آن را بيان کند.طور کامل نمياي بههيچ واژه
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قياس است. البته این دو شباهتي نيز دارند که شاید مقایسهي را با کنایه ه  قابلآیرون
گفتن و کردن را کمي سخت کند. در ظاهر، ه  آیروني و ه  کنایه براي پوشيده سخن

کار اي بهکردن یک مطلب است؛ اما در مفهوم موردنظر، کنایه براي جملهغيرمستقي  بيان
معني اول معني نزدیک و شناخته شده است و معني دوم؛ معني رود که دو معني دارد؛ مي

دور و مستلزم اندکي فکر و اندیشه است و اتفاقاً غر  گوینده نيز همين معني دوم مي
تر است و تنها یک نوع آن، نزدیک به کنایه است و براي باشد. اما آیروني بسيار گسترده

ه و جمله، در سطح بافت متن نيز مدنظر بر واژشود. آیروني علاوهیک جمله استفاده مي
از نگاه تواند خود را به نمایش در بياورد. است و گذشته از آن در رفتار و حرکات نيز مي

شود؛ اما صورت عبارت، جمله و اصطلاح مطرح ميدیگر، در ادبيات فارسي کنایه به
ها و نمایشداستان گراست و آیروني در تمامي عبارات،دیدگاه ادیبان غربي به آیروني کل

 (6837ینالي و آقاحسيني، )آقاز .ها در جریان استنامه
خند و تمسخر، صفت و توان استعاره تهکميه نيز دانست که براي ریشآیروني را مي

گوید ولي هدفش شود. مانند این بيت حافظ که عاقل ميویژگي به کسي یا چيزي داده مي
 نادان است.

 «برواي خواجه عاقل، هنري بهتر از این   هنر دارد عشقناصح  گفت که جز غ  چه »
 (6866)حافظ،  

ها آیروني و توان دید که در بسياري از آنبا دقت در متون زبان و ادبيات فارسي مي
بندي ها استخراج و طبقهکدام از آناند؛ اما هيچکار رفتهانواع آن با کارکردهاي مختلف به

سياري از متون زبان فارسي ظرفيت و استعداد بالقوه فراواني است. به زباني دیگر، بنشده
اند. حتي ها کشف و بالفعل شدهبراي خوانش آیرونيک دارند؛ اما درصد بسيار کمي از آن

فرهنگ فارسي »و « نامه دهخدالغت»هاي معتبر زبان فارسي ازجمله با دقت در فرهنگ لغت
شود و فقط در ي مرتبط با آن مشاهده نمي، هيچ اثري از لغت آیروني و یا مفهوم«معين

به ترجمه « شناسمحمد حقفرهنگ معاصر هزاره دکتر علي»اي چون هاي دو زبانهفرهنگ
اي چون: طعنه، گوشه، کنایه معاني« آیروني»معني موردنظر پرداخته شده است و ذیل کلمه 

توجه به فرهنگ لغت است. آن ه  با  و طنز/ تعریض و تمسخر/ بازي روزگار و ... آمده
بودن این کتاب، معاني کلي این موضوع خاص آورده شده است؛ نه معني خاص و دقيق 

پور طنز را معادل فارسي آیروني گرفته است. این نکته را باید آیروني. اما ژاله کهنمویي
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« فرهنگ توصيفي نقد ادبي»در کتاب « طنز»اضافه کرد که مقصود ایشان از آوردن کلمه 
ترجمه آیروني است، ولي آنچه ایشان مدنظر دارند؛ همان مفهوم آیروني تست که  صرفاً

 برند.کار ميدیگران به

 آیروني در مثنوی مولوی

هایي وجود دارد که گاهي شاعر یا نویسنده بهدر بسياري از آثار ادبيات فارسي، آیروني
و کارکردهاي آن هاي مختلف از این تکنيک استفاده کرده است و بعدها اصول گونه

راحتي شوند. گرچه زبان و ادبيات فارسي فراتر از آن است که بتوان بهبررسي و تحليل مي
این مفاهي  بلاغي را بيان کرد و در متون مختلف تشخيص داد؛ اما در این مقاله سعي مي

 شود تا اندکي از کاربرد آیروني در دو داستان مثنوي مولوي گفته شود.
ودمنه و تا حدي سرایي مولوي در مثنوي در واقع همان اسلوب کليلهسبک و شيوه قصه

هزار و یک شب است. یعني به دنبال هر حکایت اصلي، معمولاً حکایات فرعي آورده مي
وجود هاي متعددي بهآورد که از تنه آن، شاخهها درختي را به یاد ميشود و بيشتر قصه

 آمده باشد.
که مطالب و بر آنکند و علاوهاي را شروع ميلي، قصهمولوي به مناسبت مبحث و مقا

مضامين آن قصه و حتي گاهي الفا  و کلمات آن، مبدأ و منشأ تحقيقات حکمي و افادات 
گردد، از آیات و احادیث و اخبار و سخنان بزرگان معرفت نيز عرفاني دور و دراز مي

اهنمایي است براي حکایتوجود آورنده و رهاي اصلي، خود بهگيرد. حکایتکمک مي
هاي تحقيقي و هاي فرعي نيز خود داراي شاخهبسا این داستانهاي فرعي و چهها و تمثيل
صورت جنگل که گاهي این همه درخت و نهال و شاخ و برگ بهگردد. چنانعرفاني مي

 اي در آن گرفتار آید، سرگردانسابقهتجربه و بيآید که اگر رونده بيانبوهي در مي
خصوص که رایحه گفتار مولانا و لطف و زیبایي مطالب و مضامين نيز دامنخواهد ماند. به

 برد.گير شده، دامن از کف مي
کند که مدام بزرگاي بيفتد، دایره بسيار کوچکي ایجاد ميوقتي قطره باراني در برکه

تري در کوچکافتد و هر قطره، دایره شود و آنگاه قطرات دیگر در آن دایره ميتر مي
آورد و این همه دوایر در ه  افتاده، چنان به چرخ و وجود ميداخل آن دایره اصلي به

سرایي ماند. سبک قصهآیند که دیگر چش  از تشخيص دایره اصلي عاجز ميجنبش در مي
سرایي، شواهد، آورد؛ یعني دامنه داستانخاطر ميبسا همين دوایر را بهمولوي ه  چه
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یابد که شخص اگر به تجربه و تمرین کافي نرسيده نایات به قدري وسعت مياشارات و ک
 باشد و با طرز بيان مولوي آشنا نشده باشد، ممکن است رشته داستان از دستش بيرون برود.

هاي هاي ادبي به صورتمولانا با تسلط و هنرمندي تام و تمام، از بسياري تکنيک
ها آیروني است. مولانا چه در بطن داستان و ن تکنيککند که یکي از ایمختلف استفاده مي

گوید. حال، کارکرد انواع آیروني در دو داستان چه در شيوه بيان آن، آیرونيک سخن مي
 گردد.از دفتر اول مثنوي مولوي بررسي مي« بقال و طوطي»و « طوطي و بازرگان»

 (Dramatic Irony)آیروني نمایشي 
هاي آن پرداخته شد. با تأمل در داستان آیروني نمایشي و ویژگيدر بحث انواع آیروني به 

نامه رسد که شاید این داستان از روي یک نمایشاین تصور به ذهن مي« طوطي و بازرگان»
نامه معروف نوشته شده است و این ماجرا پيش از این، به نمایش در آمده است؛ اما یا فيل 

لب عميق هستي و آفرینش است، منبع و مرجع مثنوي مولانا که سراسر تفکرات و مطا
هاي بزرگي را در خود نهفته و توان بالقوه آن را نامهها و نمایشنامهبزرگي است که فيل 

دارد که بتوان صدها و یا هزاران فيل  و نمایش را از آن استخراج کرد. با همه این 
راواني از یک نمایش و هاي فتر خوانده شود، ویژگيتوضيحات، اگر این داستان عميق

 فراتر از آن، یک آیروني نمایشي دیده خواهد شد.

در این قصه که در اولين دفتر مثنوي مولوي آمده است، آیروني نمایشي به این صورت 
هاي هندوستان بدون اشاره مستقي  به مطلب خود، بازرگان را شود که طوطينشان داده مي

خورده این اتفاق دهند و بازرگان که فریبر مياي براي رساندن پيام خویش قراوسيله
که بداند، به نوعي شود، دقيقاً مصداق واقعي قرباني آیرونيک است و بدون اینمحسوب مي

شود و حتي چيزي فراتر از این، آن هاي دیگر واقع ميبازیچه تبدیل و موردتمسخر طوطي
کند تا هدف کمک مياست که قرباني آیرونيک که همان بازرگان است، ناخواسته 

 هاي هندوستان هستند به ثمر بنشيند.آیرونيست که طوطي
این آیروني را یک نوع وانمودسازي آیرونيک است؛ زیرا بنا بر سخن آلن رادوي 

(Allen Radowie وانمودسازي آیرونيک این تفاوت را با وانمودسازي غيرآیرونيک ،)
ما این به شرطي است که بداني  پشت آیروني را تواني  ببيني ؛ ارا مي« پشت آن»دارد که ما 
بيني ؛ نه خود قرباني. البته در اینجا پشت آیروني را در خلال داستان، تنها فقط ما مي
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بينند، نه خوانندگان داستان به عنوان هاي هندوستان هستند، ميآیرونيست که طوطي
 تماشاچي.

یرونيک است، کلامي در نمایش بندي دیگر، در این داستان که آگاهانه آدر تقسي 
شود. در واقع طوطيان طوطيان هندوستان نيست و جزو آیروني رفتاري محسوب مي

گذارند و که حرفي یا سخني بر زبان بياورند؛ آیروني را به نمایش ميهندوستان بدون این
ميآیروني کلامي را پس از گرفتن پيام از بازرگان، قطع کرده و به سمت آیروني رفتاري 

کردن ماجرا از زبان بازرگان براي برند. تنها شاهدمثال ماجراي طوطيان هندوستان و تعریف
 طوطي خودش، بيت زیر است:

 آن یکرري طرروطي ز دردت برروي برررد »
 

 «اش بدریرررد و لرزیرررد و بمرررردزهرررره 
 (6836)مولانا،                                

صورت گفتن پيامي، پيغام خود را به بينيد، طوطي هندوستان، بدونهمانطور که مي
 فرستد.که قرباني آیروني بفهمد براي دوست خود مينمایش و بي آن

شود و بار دیگر، آیروني نمایشي قرباني آیروني شدن بازرگان به همين جا خت  نمي
افتد. تنها تفاوت در عو  شدن آیرونيست است. در بخش اول، طوطي هندوستان اتفاق مي
دهد و در بخش دوم، طوطي ن به مقصود خود را برخلاف آنچه هست نشان ميبراي رسيد

نمایاند که در واقع نيست و در هر دوي کند و آن طور ميبازرگان، این کار را تکرار مي
 شود.ها، بازرگان قرباني آیروني یک طوطي ميآن

ابيت داستان دهد و به جذاما این را که کدام بخش کيفيت بيشتري از آیروني نشان مي
توان آسان تشخيص داد. در واقع آیروني طوطي کند را نميکمک بيشتري کمک مي

هندوستان بيشتر بازرگان را فریب داده است یا آیروني طوطي خود بازرگان. براي پاسخ به 
باري است که قرباني آن باید گفت که درباره داستان طوطي هندوستان، آیرونيست نخستين

که کند و قرباني که قبلاً گرفتار این بازي نشده، بي آنول نمایش خود ميرا وادار به قب
 شود.بفهمد در آن گرفتار مي
تر است، باید گفت با که آیروني طوطي بازرگان بالاتر و قابل قبولاما براي دفاع از این

است؛ اي که بازرگان به او داشته، شاید توقع چنين کاري را از او نداشته توجه به علاقه
کند و بازرگان بيشتر از اتفاق قبل، تر ميخبرانه را پر رنگهمين مطلب عنصر اعتماد بي

شود. درست مانند پدر و مادري که شاید انتظار یک تخلف و جرم را از یک قرباني مي
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غریبه داشته باشند و در صورت مواجهه، امري عادي برایشان تلقي شود و به او اعتماد 
بزهکاري و یا اشتباه فرزند خود که ساليان سال با عشق و علاقه برایش زحمت نکنند؛ اما 

اند و شناخت کاملي از او دارند، برایشان امري غيرعادي و غيرمنتظره محسوب ميکشيده
 شود.

بيند تماماً فریبي مطلب دیگر در این داستان این است که آنچه بازرگان و خواننده مي
خواهد لطفي در حق طوطي که ميواقعيت. بازرگان با فکر و خيال ایناست که متفاوت با 

کند که این پيام را براي دوستان طوطي در خود کند و او را خشنود سازد، قبول مي
کند. که با انتقال این پيام راهي براي فرار طوطي خود باز ميهندوستان ببرد، اما دریغ از این

 گوید:طوطي در این قسمت مي
 آن طروطي کره: آنجرا طوطيران     گفت»

 کان فلان طوطي کره مشرتاق شماسرت   
 

 چرررون ببينررري، کرررن ز حرررال مرررن بيررران   
 «از قضررراي آسرررمان در حررربس ماسرررت  

 (6836)مولانا،                                     

عنوان توان آن را بهکند که ميشرح حالي از وضعيت خود را در قالب پيام بيان مي
صورت ناخواسته و به زباني حساب آورد. پيامي که بازرگان بهمه بهمقدمه و شروع یک نا
دهد و از آن به کردن یک طوطي را خبر ميکند و در قفس زندانيدیگر، ناآگاهانه بيان مي

 کند، نه از خواست و ميل یک انسان که همان بازرگان باشد.تعبير مي« قضاي آسمان»
کند و از دوستان خود براي یک نامه بيان ميعنوان در بيت بعد، درخواست خود را به

 خواهد:رهایي از قفس، راهنمایي مي
 بررر شررما کرررد او سررلام و داد خواسررت »
 

 «وز شرررما چررراره و ره ارشررراد خواسرررت 
 (6836)مولانا،                                  

عباراتي  کند ترح  و دلسوزي دوستان خود را با بيان کلمات وو در ادامه نيز سعي مي
 دست بياورد:در شعر به

 شرراید کرره مررن در اشررتياق گفررت: مرري»
 

 «جررران دهررر  اینجرررا، بميررررم از فرررراق؟  
 (6836)مولانا،                                   
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صورت مستقي  اما کوتاه و گذرا از در بند بودن خود و ناراحتي از این اتفاق ه  حتي به
 گوید:مي
 مررن در بنررد سررختایررن روا باشررد کرره »

 ایرررن چنرررين باشرررد وفررراي دوسرررتان    
 

 گرره شررما بررر سرربزه، گرراهي بررر درخررت؟ 
«مرن در ایررن حرربس و شررما در گلسررتان؟   

(6836)مولانا،   

معناي ظاهري آن شاید زیاد در آوري، باید گفت که خنده بهاما درباره عنصر خنده  
انتهاي داستان بر ساده لوح بودن که خواننده در این داستان کاربرد نداشته باشد. البته این

که خود نيز با او همراهي کرده است، درد، غ  و اندوه نهفته در قرباني بخندد، ولو این
بار شکست سنگيني از دهد که احساساتش با عقلش درآميخته و اینبازرگان را نشان مي

 خورد.احساساتش مي
زي که در نهایت عایدش ميخواهد و آن چياز طرفي دیگر، آن چيزي که بازرگان مي

 شودکاملا جدا از ه  مانده است.
 را ز جررود زکيررهررر غررلام و هررر کن  »

 خواسررت کرررد يمررراد ياز و يکرریهررر 
 

زود يگفررت: بهررر تررو چرره آرم؟ گررو       
«مرررد کيررجملرره را وعررده بررداد آن ن    

(6836)مولانا،   
  

 با دقت در این بيت و بيت بعد از آن:
 ارمغرران يرا: چرره خررواه يگفررت طرروط»
 

«کآرمررررررت از خطرررررره هندوسررررررتان     
(6836)مولانا،   

           
شود که هدف و خواسته بازرگان صرف بخشش و جود خود است و در واقع دیده مي
کردن منش سخاوتمندانه خود، اما آن چيزي که در پایان عایدش گذاشتن و اجرابه نمایش

 شود:مي
 خواجرره از گفررت خبررر   مانيشررد پشرر »
 ک؟ير است برا آن طوط  شیمگر خو نیا

 ایرررن چررررا کرررردم؟ چررررا دادم پيرررام؟  
 

 گفررررت: رفررررت  در هررررلاک جررررانور    
ک؟یررمگررر دو جسرر  بررود و روح   نیررا  

«سرروخت  بيچرراره را زیررن گفررت خررام      
(6836)مولانا،              
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در ابتدا پشيماني و اندوه ناشي از مرگ مصنوعي طوطيان هندوستان عاید بازرگان مي
قبول و تحمل است و در مرحله بعد، مرگ طوطيِ خودش عایدش ميشود که نسبتاً قابل

 شود:
 چون شنيد آن مرغ، کان طوطي چه کررد »
 

«پررس بلرزیررد، اوفترراد و گشررت سرررد       
(6836)مولانا،                       

کردن آن که دادن عشق و علاقه به طوطي خودش با فرارو در مرحله نهایي نيز از دست
 شود:تصویر کشيده ميبا این بيت به 

 فکنرررد رونيررربعرررد از آنرررش، از قفرررس ب»
 

«تررررا شرررراخ بلنررررد  دیررررپر کيررررطوط   
(6836)مولانا،                       

رود و کلمهآید، تصور ذهني به سمت خوشحالي ميمي« ذوق»اما وقتي سخن از کلمه 
هاي معتبر نامهاست. با دقت در فرهنگ« ذوق و شوق»رسد اي که در کنار آن به ذهن مي

کننده به شود که ذوق براي موقعيت مثبت و خوشحالزبان فارسي این نتيجه استنباط مي
رود و در اکثر متون زبان فارسي ه  به همين صورت است. از جمله این بيت کار مي
 سعدي:

 چرره ذوق دارد يدانرر ب،یررغا ایرر داریررد»
 

«ببررارد يبررر تشررنها ابررانيکرره در ب يابررر   
(6833 ،ي)سعد                            

زدگي تاکيد شده اصطلاح شگفتاما در تعریف عنصر ذوقي، بيشتر بر تاثيرگذاري و به
که فرد قرباني آیرونيست و در نهایت است تا بر روي خوشحالي. در آیروني نيز هنگامي

همراه نخواهد بهشود، قاعدتاً هيچ گونه احساس ذوق و شوقي را متوجه اشتباه خود مي
 داشت و در مفهوم منفي اصطلاح، غافلگير خواهد شد.

که بازرگان یابد و پس از ایندر داستان مورد نظر نيز، داستان به همين صورت پایان مي
کند، آورده و طوطي پرواز کرده و فرار ميکه مرده است، بيرون طوطي را با تصور این

 دارد:این چنين بيان ميمولانا این تعجب و تأثير پذیري را 
 بعررد از آنررش از قفررس بيرررون فگنررد »

 مررررده چنررران پررررواز کررررد  يطررروط
 طوطيرررک پرّیرررد ترررا شررراخ بلنرررد    

 ترراز کرررد  يکافترراب شرررق، ترکرر  
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 خواجه حيرران گشرت انردر کرار مررغ     
 

 «خبررر، ناگرره بدیررد اسرررار مرررغ  برري
 (6836)مولانا،                               

نامه و یا در موقعيت داناي کل، چونان راوي یک نمایش در بيت اول، مولانا همچون
برد که گویي خودش ه  قرباني آیروني شده است و همچون یک مرز تعجب را بالا مي

شود. در بيت دوم ه  با آوردن کلمه زده ميتماشاگر عادي از دیدن داستان شگفت
آیروني را بر قرباني گرفت، تأثير این « شگفت زدگي»توان آن را معادل که مي« حيران»

وضوح در چند بيت آخر، برتري آیرونيست بر قرباني دهد. در نهایت نيز بهآیروني نشان مي
 شود:آیروني به نمایش کشانده مي

 یک دو پنردش داد طروطي پرر مرذاق    »
 

«بعررد از آن گفررتش السررلام و الفررراق     
(6836)مولانا،   

شده است و همچنين او را پند و اندرز ميآیرونيستي که انسان نيست اما بر انساني چيره 
 گوید:دهد و با او از راه و روش درست براي حل مشکل سخن مي

 خواجرره گفرررتش: فرري امررران الله، بررررو  »
 

«مررررر مرررررا اکنررررون نمررررودي راه نررررو    
(6836)مولانا،                       

تيزهوشي و و خود بازرگان که دیگر در انتهاي داستان با بر ملأ شدن ماجرا، متوجه 
شود؛ نگاهش را به سمت دید از پایين به بالا )از ضعيف زرنگي طوطي نسبت به خودش مي

کند طوطي که حيواني بيش نيست، او را راهنمایي و هدایت برد و اعتراف ميبه قوي( مي
 کرده است.

 خواجه برا خرود گفرت کرائن پنرد مرن اسرت       »
 جررران مرررن کمترررر ز طررروطي کررري برررود؟    

 

یررن ره، روشررن اسررت راه او گيرررم کرره ا   
«جرران چنررين بایررد کرره نيکررو پرري بررود      

(6836)مولانا،         

(Situational Irony) آیروني موقعیت 

دهد، علت گرفتاري ، طوطي در پيامي که به دوستان خود مي«طوطي و بازرگان»در داستان 
 کند:و اسارت خود را قضاي آسمان بيان مي

 چررون ببينرري، کررن ز حررال مررن بيرران     گفرررت آن طررروطي کررره: آنجرررا طوطيررران »
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 فررلان طرروطي کرره مشررتاق شماسررت   کرران 
 

«از قضرراي آسررمان در حرربس ماسررت    
(6836)مولانا،        

شود؛ همين هاي موقعيتي که در مثنوي آورده ميبه هر ترتيب، یکي از بهترین آیروني
است و علت آن با علت آورده شدن چنان آیروني در چنين موقعيتي در ه  تنيده شده 

 است.
دليل این ام؛ فقط بهگوید که اگر من به بند و زندان افتادهطوطي با هوشياري تمام مي

است که تقدیر و سرنوشت من چنين بوده و هيچ حرفي از این که بازرگان او را به اسارت 
ميآورد؛ زیرا اگر چنين گوید بازرگان از این سخن ناراحت درآورده است، به ميان نمي

 ا حتي پيام را ه  به طوطي هندوستان منتقل نکند.بسشود و چه
خصوص ها از بيان سخن یا انجام عملي که موجب درد و رنج کسي بهاصولاً همه انسان 

صورتي تعریف کنند که کوشند داستان را به محبوب و یارشان شود ابا دارند و برعکس مي
یار خود را فراه  کنند. با  اند تا مراتب خوشي و شادي محبوب وگویي بسيار تلاش کرده

رسد که بازرگان در هنگام انتقال پيام طوطي، نه تنها این حس عل  به این نکته، به نظر مي
ظالمانه را ندارد؛ بلکه این روزگار است که طوطي را گرفتار کرده و بازرگان در نهایت 

 کند.لطف و مهرباني از طوطي مراقبت و حمایت مي
شود. نشيني یا افقي بيت دوم مذکور مطرح ميدر محور ه  نکته مه  دیگر با دقت
باشد که مولانا با دقت و ظرافت مي« ما»و « حبس»، «قضا»هاي مصراع دوم داراي کليدواژه

ها را در کنار ه  آورده است. حبس همواره در معني ناراحتي، نااميدي، بسيار زیادي آن
روزي حضرت »نقل است که « قضا»ه واژه باشد و دربارغمگيني و یا حتي ظل  و ست  مي

اي گفتند که از علي )ع( از زیر دیواري که در حال خراب شدن بود، کنار رفتند. عده
با دقت «. کن کني؟ ایشان فرمودند: از قضاي الهي به قدر الهي فرار ميقضاي الهي فرار مي

شود که واژه نتيجه گرفته مياین « قدر»و « قضا»در این داستان و با توجه به مفاهي  دو واژه 
باشد و واژه قدر معمولاً براي سرنوشت احتمالي بهقضا براي سرنوشت حتمي و قطعي مي

 (6865)حسيني شاهرودي،  .رودکار مي
مولانا در این بيت با توجه به تفاوت معنایي این دو واژه، کلمه مدنظر خود را انتخاب 

جبر و زوري را که در گره کار طوطي بازرگان کرده است تا با آوردن واژه قضا، ميزان 
رود، البته در معاني کار مينيز گاهي براي یک شخص به« ما»است نشان دهد. واژه 
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بخشيدن به فرد گوینده است. خداوند نيز بارها مختلف. یکي از این معاني، قدرت و بزرگي
آن در قرآن ه  نشان  در قرآن خود را با ضمير جمع نشان داده است و یکي از کاربردهاي

دادن قدرت و بزرگي خداوندي است که مالک تمام دنيا و جهان است. با توجه به این 
 شود.در این بيت مولانا نيز مشخص مي« ما»توضيح، علت آوردن واژه 

اما مجموع مفاهي  و معاني این سه واژه در کنار ه  و در این بيت نشان از این دارد که  
« ما»ید که تحت سلطه و اجبار یک فرد قدرتمند است. با آوردن واژه خواهد بگوطوطي مي

لوحانه خود و عمل زشت خود را شوند که سادهطوطيان هندوستان متوجه خود بازرگان مي
 کند.ناخواسته افشا و بيان مي

(Structural Irony) آیروني ساختاری 
کند و برخلاف داستان را شروع مي، ابيات ابتدایي «مرد بقال و طوطي»در ساختار حکایت 

از داستان گوید و سخن را روش معمول مولانا که در خلال داستان، مطالب مختلف را مي
اي حکایت را گونه حاشيهبار بدون هيچ گردد؛ اینکند و سپس به داستان برميدور مي

لي مولانا رساند و پس از اتمام داستان، حرف و سخن اصدهد و به پایان ميتوضيح مي
شود که همان تفاوت ظاهربيني و واقعيت است. قبل از شروع بحث، باید متذکر شروع مي

که اولين داستان مثنوي است آمده « پادشاه و کنيزک»شد که این داستان در خلال داستان 
 است.

بلافاصله بعد از « طوطي و بقال»ها این است که داستان نکته جالب در این توالي داستان
آمده است که این بخش ه  درباره « کشتن و زهر دادن مرد زرگر به اشارت الهي» بخش

تواند نشانتضاد ظاهربيني ماجرا و واقعيت و حقيقت آن آورده شده است که این خود مي
هاي موجود در مثنوي باشد. مولانا براي تثبيت نظریه دهنده علت و حکمت ترتيب داستان
ر ه  استفاده کرده است و کارهایي که انجام داد و به خود، حتي از داستان حضرت خض

یافتند نيز در ظاهر ناپسند بود اما در باطن راهگشا و مردم عادي دليل و حکمت آن را نمي
 شود:این ابيات دیده مي

 آن پسررر را کررش خضررر ببریررد حلررق   »
 آنکرره از حررق یابررد او وحرري و جررواب  
 آنکه جان بخشد، اگرر بکشرد، رواسرت   

 

 درنيابرررررد عرررررام خلرررررق  سررررررّ آن را 
 هرررر چررره فرمایرررد، برررود عرررين صرررواب
 «نایب است و دسرت او دسرت خداسرت   

 (6836)مولانا،                                       
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گویي مولانا ه  خود به این آیروني پي برده است و خود نيز دقيقاً همين اصطلاح 
 کند.را بيان مي« نيک بدنما»
 پرراک بررود از شررهوت و حرررص و هرروا   »
 

«نيررک کرررد او، ليررک نيررک بررد نمررا     
(6836)مولانا،                         

پردازي درباره پردازي و نظریهپس با وجود همه این دلایل، فرضيه شروع یک ایده
دليل تضاد ظاهر و باطن در داستان موردنظر )طوطي و بقال( وجود دارد. این فرضيه به

مورد قياس اشتباه است، شدت و قوت بيشتري وجود بيت پيش از شروع این داستان که در 
 گيرد:مي

 گيري، وليکتو قياس از خویش مي
 

 «اي، بنگر تو نيکدور دور افتاده  
 (6836)مولانا،                              

دهد و به نمایش آغاز این تفکر و نظریه، از آخرین ابياتي که اصل داستان را توضيح مي
 شود:آورد؛ شروع ميدرمي

 گذشرررتجرررولقي سرررر برهنررره مررري   »
 طررروطي انررردر گفرررت آمرررد در زمررران 
 از چررره اي کرررل برررا کرررلان آميختررري؟ 
 از قياسررررش خنررررده آمررررد خلررررق را   

 

 با سر بي مو، چو پشرت طراس و طشرت    
 بانررگ بررر درویررش زد کرره: هرري فررلان! 
 ترررو مگرررر از شيشررره روغرررن ریختررري؟ 
 «کو چو خرود پنداشرت صراحب دلرق را    

 (6836)مولانا،                                 

تررین آن  آورد کره شایداصرلي  مولانا تضادهاي مختلفي را در ابيات بعد از ایرن داسرتان مري   
سطح و نزدیک بره پيرامبر و هماننرد اوليراي الهري مري      مربوط است به افرادي که خود را ه 

 دانستند و به تعبيري، خداوند همچون آیرونيستي با آنران برخرورد کررده اسرت و آنران کره      
شوند در گمراهي خود نگه داشته است و اجازه داده است تا در قرباني آیروني محسوب مي

ترر گفتره شرده، پشرت ایرن      گمراهي و ناداني خود به سر برند؛ البته با توجه به مطالرب پريش  
داند؛ نه قرباني آیروني کره همران ظاهرنگرنرد و توانرایي و     آیروني را فقط خود خداوند مي

 موجود در این داستان را ندارند: قدرت درک آیروني
 همسرررررري برررررا انبيرررررا برداشرررررتند »

 گفترره: اینررک مررا بشررر، ایشرران بشررر    
 اوليررررا را همچررررو خررررود پنداشررررتند  

 مرررا و ایشررران بسرررته خررروابي  و خرررور
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 ایررررن ندانسررررتند ایشرررران از عمرررري  
 

 «منتهررراهسرررت فرقررري در ميررران، بررري 
 (6836)مولانا،                                

اصلي در قالب این داستان به داستان حضرت موسي و عصاي ایشان که معجزه دومين تضاد 
 گردد:پنداشتند و ادعاي همانندي آن را داشتند بر ميآفرین بود و ساحران آن را سحر مي

 سرررحر را برررا معجرررزه کررررده قيررراس »
 سررررراحران موسررررري از اسرررررتيزه را  
 زین عصرا ترا آن عصرا فرقيسرت ژرف    
 لعنررررة الله ایرررررن عمررررل را در قفرررررا  

 

 هررر دو را بررر مکررر پنرردارد اسرراس    
 برگرفتررره چرررون عصررراي او عصرررا  
 زین عمل تا آن عمل راهي شرگرف  
 «رحمرررة الله ایرررن عمرررل را در وفرررا 

 (6836)مولانا،                             

دانند؛ اما حضرت موسي که اینجا ساحران در تصور و خيال خود، عصا را وسيله سحر مي
ناظر آیرونيک را در نظر گرفت، با توکل کاملي که بر کار، عمل و توان براي او نقش مي

گر تلاش بيهوده ساحران است. ساحران نيز که پشت اتفاق را که اعتقاد خویش دارد، نظاره
خورند. در بيت شوند و شکست ميدانند، قرباني این آیروني ميحمایت خداوند است، نمي

کند که ساحران با نيت تمسخر، این کار را انجام ميچهارم مولانا به این مطلب اشاره مي
معصوميت یا »دهند تا ارزش معجزه حضرت موسي را پایين آورند که در واقع دچار عنصر 

شوند و از طرفي حضرت موسي این کار را فقط براي وفاداري و نشان دادن مي« خبريبي
و انساني که براي قربانيان  دهد؛ نه دلایل دنيويوفاي به عهد و براي خداوند انجام مي

 داستان اهميت زیادي دارد.
طوطي و »و مقایسه آن با متن داستان « بقال و طوطي»اما با دقت در بافت داستان 

توان به این نکته رسيد که یک تفاوت اساسي در این دو داستان وجود دارد. مي« بازرگان
خردي اشتباه و در نهایت بي ، طوطي نماد ظاهرگرایي، قياس«طوطي و بقال»در داستان 

بالعکس، طوطي نماد خرد، عقل، تدبير و هوش « طوطي و بازرگان»است و در داستان 
توان به این نتيجه رسيد که شاید مولانا در فکر این بوده است تا است. از این تفاوت مي

اشد و ها نيز یکسان بشود که باطن آننشان دهد شباهت افراد نسبت به ه  دليل این نمي
همچنين فه  و درک یکساني نسبت به ه  داشته باشند. هر کس باطني دارد که قابل پيش
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تواند متفاوت ظاهر شود. در حقيقت نوع خود ميجنس و ه بيني نيست؛ حتي در مقابل ه 
 این متفاوت بودن در باطن بسيار مه  است اما در ظاهر تفاوت چنداني ندارد.

اند و به باطن راه پيدا نکردهاند و فریب خوردهاین ظاهر شده بسا افرادي که گرفتارچه 
تواند باعث آیروني اند. حتي با نگاهي دیگر، این ظاهربيني در بررسي شخصيت طوطي مي

هاي خود داستان را. این شود که این بار خواننده این داستان را قرباني کند، نه شخصيت
راحتي قابل صدق و کذب نيست و باید در این بهاي است که آیروني بسيار عميق و پيچيده

اتکا و اعتماد بسا باز ه  کاملاً قابلاي رسيد که چهباره تأمل بسيار کرد و در نهایت به نتيجه
 نباشد.
هاي مختلف، عملکرد و رفتار متفاوتي ها در موقعيتبرداشت دیگر این است که انسان 

استان اصلي مثنوي، طوطي را در لباس ناداني و بيدهند. مولانا در دومين داز خود نشان مي
شود و ها ميآورد و بعد از چند داستان، دوباره طوطي شخصيت یکي از داستانخردي مي

خواننده با ذهنيت داستان قبلي که طوطي در آن حضور دارد، شاید منتظر کارها و تفکرات 
کند، متوجه را تا انتها دنبال مي «طوطي و بازرگان»که داستان اشتباه طوطي باشد و هنگامي

شود. این شاید زبان حال کلي عو  ميشود و نظرش درباره طوطي بهاشتباه خود مي
ها عملکرد ضعيفي از ها است که به دلایل مختلف، در برخي از موقعيتبسياري از انسان
مدتي و در کنند؛ اما پس از دهند و دیگران را نسبت به خود نااميد ميخود نشان مي

نگرند و او را مورد کنند که دیگران همگي با تعجب به او ميموقعيتي دیگر، کاري مي
 دهند.تحسين خود قرار مي

هاي شود که بازیگر خوب کسي است که نقشاز منظر هنر نمایش نيز، امروزه گفته مي
نا نيز مختلفي را بازي کند و در یک نقش مشخص چه منفي و چه مثبت باقي نماند. مولا

همچون کارگرداني که نگران این موضوع است، نقش متضادي به شخصيت داستان خود 
دهد تا خواننده، طوطي را تنها در یک صورت و یک نقش نبيند که همان طوطي باشد مي

و در صورت نياز، بعدها بتواند نقش دیگري نيز به او بدهد و در جایي دیگر کاربرد 
 گذارد.دیگري از او را به نمایش ب

 گیرینتیجهبحث و 
هاي مه  مولانا در مثنوي، سخن گفتن آیرونيکال است. این تکنيک سخنیکي از شيوه

خصوص در دو داستان ها، توصيفات و کلام مولانا، بهگویي و بيان مطلب در داستان
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رود. نخست هاي گوناگوني به کار مي، به صورت«بقال و طوطي»و « طوطي و بازرگان»
اي است نامهنامه و یا فيل نمایشي است. گویا این دو داستان مثنوي همچون نمایشآیروني 

ها را در صحنه تئاتر و یا سينما به نمایش در آورد و هرکدام از که قرار بوده کارگرداني آن
آفریناني هستند که در صحنه نمایش، بيننده را به شور، وجد و هاي آن، چون نقششخصيت
ویژه هایش بهرسد که در اغلب داستانزماني به این درجه از آیروني مي آورند وحيرت مي

بيند و حتي در برخي مواقع، بيننده یا در این دو داستان، قرباني آیروني پشت آیروني را نمي
کند و تا انتها، پشت آیروني را خواننده نيز با بازیگري که قرباني آیروني شده همراهي مي

 شود.و اضطراب کشف آن سهي  مي بيند و در هيجاننمي
پس از نوع نمایشي، بيشترین نوع آیروني در این دو داستان مثنوي آیروني ساختاري  

هاي فرعي فراواني هاي مثنوي، داستاناست. با توجه به این مطلب که در بسياري از داستان
د، وابستگي این بازرود و حتي در بسياري موارد، داستان اصلي نيز کمي رنگ ميکار ميبه

توان هر داستان را مجزا و توان نادیده گرفت و نميمثنوي به یکدیگر را نمي دو داستان
در اکثر « آیروني ساختاري»مستقل از داستان قبل و بعد بررسي کرد. بر همين اساس، وجود 

وضوح مشخص است و بافت موجود خصوص دو داستان موردنظر بههاي مثنوي بهداستان
 توان با آیروني ساختاري، کاملاً همسو و تأیيدکننده دانست.ن دو داستان را ميدر ای

که کند و براي اینمولانا معمولاً از سخنان چند پهلو براي بيان مفاهي  عميق استفاده مي
اي براي بيان اسرار به محارم کلام خود را از کلام عادي متمایز کند و به قول خود شيوه

خود را آیرونيک کرده است تا اغيار و بيگانگان به فه  و درک آن  داشته باشد، کلام
توان مفاهي  دست نيابند. اگرچه در این دو داستان، بيشتر جنبه داستاني اهميت دارد، اما نمي

 راحتي گذشت.از این ویژگي مولانا نيز به
  است، قالب براي مولانا، آن چنان که بيان مفاهي  و معاني اساسي در این دو داستان مه

کند تا مفهوم آیرونيک خود و شکل اهميت ندارد و حتي قالب را نيز به آیروني نزدیک مي
 خوبي در متن و کلام جاي دهد.را به
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